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تحلیل پدیدارشناختی مکان قدسی در شهر ایرانی-اسلامی مبتنی بر انحا حضور 
عناصر چهارگانه در فضا؛*

مطالعه موردی: آرامگاه شاه نعمت الله ولی در شهر ماهان

چکیده
مســئلة عبور از توصیفات صوری و ظاهری بناهای تاریخی و نیل به فهــم ماهیت تام آن ها با هدف حفظ و تداوم ارزش های فرهنگی 
در دوران کنونی، یکی از مهم ترین مســائل پیش روی محققان در حوزة معماری و شهرســازی ایرانی-اســامی است. ازآنجاکه هر 
بنای ساخته شــده نحوی از تجسد جهان بینی و اندیشه های سازندگان آن است و نیز اســتعاره ای است از اطوار بودن آنان در جهان، 
درک صحیح از بنا می تواند بازتولید هویت تاریخی را در دوران کنونی  میســر ســازد. هدف از این پژوهش تحلیل بنای آرامگاه شاه 
نعمت الله ولی مبتنی بر این مفروض اســت که دلالت های هستی شــناختی عناصر به مثابه نشانه های معنادار از ساختار رابطة میان  آن ها 
قابل تبیین اســت و می توان از این طریق در مسیر پایداری ارزش ها در معماری امروز گام برداشت. در پژوهش حاضر، مبانی فلسفی 
تحقیق تفســیری و رویکرد تحقیق، کیفی و روش تحقیق، پدیدارشناختی است. درتحلیل تجربة فضا و نسبت آن با شهر سه مفروض زیر 
 مورد بررســی قرار گرفت: 1. سلسله مراتب روابط فضایی از فضای شــهری تا گنبدخانه موجب ایجاد حس معنویت در افراد می شود. 
 2. حضــور عناصر و انحــا حضور عناصر چهارگانه در فضاهای متوالی بر ادراک کاربران از فضا به مثابه مکان مقدس تأثیرگذار اســت. 
3. حضــور عناصر چهارگانه به مثابه نشــانه های معنادار در فضا موجب افزایش حس مکان و تعلق  خاطر زائران می شــود. برای آزمون 
فرضیات بالا از طریق تحلیل تجربة زیستة افراد در فضا پرسشنامه ای با 2۰ واگویه تنظیم و در میان 85 نفر از زائران و متخصصان توزیع 
شد. تحلیل داده ها نشان می دهد که نحوه و میزان حضور عناصر چهارگانه در صحن های متوالی بنای آرامگاه شاه نعمت الله ولی، رابطة 
معناداری با ادارک معانی عرفانی و سفرهای روحانی سالک در ذهن مخاطبان فضا دارد و منجر می شود تا افراد با حضور در هر صحن 

کیفیت ادراکی متفاوتی را تجربه کنند و هرآن برای رسیدن به ملجأ و زیارت آمادگی بیشتر یابد.

واژگان کلیدی: معماری آرامگاهی، مکان قدسی، پدیدارشناسی مکان، معماری اسامی،  عناصر چهارگانه.

سمیه طلایی1، علی اکبری2** )نویسنده مسئول(، مهدی حمزه نژاد3

1 گروه معماری، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران.

2 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد یادگار امام خمینی )ره( شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت: 99/09/03             تاریخ پذیرش: 1400/03/31(

* ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــری ســمیه طلایــی تحــت عنــوان »تبییــن اسطوره شــناختي عناصــر چهارگانــه در فهــم معمــاری قدســي ایــران مبتنــی بــر 
نگــرش تــداوم« اســت کــه بــه راهنمایــی دکتــر علــی اکبــری و مشــاوره دکتــر مهــدی حمزه نــژاد در دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد بین المللــی کیــش در حــال 

انجــام اســت.
** E-Mail: akbari@iausr.ac.ir
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مقدمه
یکی از اساســی ترین مســائل پیــش روی معمــاران در دوران 
کنونــی، که می کوشــند در راســتای هویت تاریخــی معماری و 
شهرســازی ایرانی-اســامی، گام بردارند، میزان و نحوة بازتولید 
معماری گذشته در بستر امروز است. عمدة برداشت ها از معماری 
تاریخــی در تکرار عناصر صوری مانند طاق ها و قوس ها و عناصر 
تزئینی محدود می شــود که این امر ناشــی از عدم شناخت عمیق 
آثــار تاریخی و عدم فهم دقیــق به مبانی نظری و حکمی نهفته در 
بناهاســت. ازآنجاکه هر بنای ساخته شده نحوی از تجسد ایده ها و 
آرای سازندگان آن است و نیز استعاره ای است از اطوار بودن آنان 
در جهان، رابطة  ماهوی بنا و ســاحت اندیشة آدمیان روشن است. 
این امر در ســرزمین ایران که همواره رابطة باشــندگان آن با امر 
متعالی و قدســی مشهود بوده است، وجهی متافیزیکی می یابد که 
فهم دقیق آن مستلزم شناخت چارچوب ها و ساختار اندیشه ورزی 
ایرانیان اســت. معماری ایرانیان به درستی فهم نمی شود مگر آنکه 
دو ساحت وجودیِ ظاهری و باطنی فضای ساخته شده با یکدیگر 
درک شــود. از ســوی دیگر، مکانیت امر قدســی در شهر ایرانی 
به ویژه در دوران اسامی، حیث مؤلفه های مکانی، پدیده ای است 

که در ماهیت خود، واجد جنبه های معنایی و اسطوره ای است.
معمــاری آرامگاهی در ایران یکــی از مهم ترین کاربری هایی 
اســت که در طول تاریخ، ســاخته شــده و با توجه به اهمیت مقام 
معنوی فرد مدفون در بنا، موردتوجه معماران از حیث خلق فضای 
قدســی و تجلی باورهای عرفانی بوده است. معماران کوشیده اند 
ضمن پاســخ گویی به عملکردهای موردنیاز، جنبه های قدســی و 
ارزش های معرفت شــناختی را در بنا متبلور ســازند و آنچه به کار 
می بردند، فراتر ازآنچه می نماید، واجد معانی اســتعاری و متعالی 
باشــد؛ اما در مطالعات انجام شــده، کم تر از ایــن جنبه بناها مورد 
کنکاش قرار گرفته اســت. از طرفــی، در دوران کنونی در حوزة 
ســاخت بناهای مذهبی، معناگرایی تاریخی که یکی از مهم ترین 
ارکان معماری بنا بوده اســت تا حد زیادی فراموش شــده و این 
امر ناشــی از عدم شناخت و پرداخت کافی به آن در پژوهش های 
راهبردی است. محصول این فرایند، فرم و فضایی است که گاهی 
حتی در پاسخ گویی به عملکرد هم بازمانده است. معماری مذهبی 
که بارزترین نمایانندة کمال مطلــوب هنر نزد ایرانیان بود، امروز 
یکــی از چالش برانگیزتریــن حوزه های معماری اســت و بیشــتر 
معطوف بــه آفرینش زیبایی بصری و فرمی اســت تا خلق فضای 

معنوی و قدسی.
هدف از انجــام این پژوهش، تحلیل جنبه هــای معنایی فضا به 
اتــکای انحا حضــور عناصر چهارگانــه در معمــاری آرامگاهی 
به قصد فهم دقیق تر آن در راستای ضرورت بازتولید سنت تاریخی 
کیفیت فضایی معماری قدسی در ابنیه مذهبی دوران کنونی است. 
این پژوهش بر این فرض اســتوار است که در معماری آرامگاهی 
ایران، رابطة میان امر محســوس و امر معقول واجد مفاهیم قدسی 
و آفرینش امر قدسی منوط به کیفیت انحای حضور امر محسوس 

اســت. همچنین موقعیت مکانی بنا در کلیــت کان خود، واجد 
و خالق معناســت. مفروض اســت که دلالت های هستی شــناختی 
عناصر به مثابه نشــانه های معنادار از ســاختار رابطة میان  آن ها قابل 

تبیین است؛ بنابراین می توان پرسید:
1. خوانش پدیدارشــناختی از فضای ساخته شده چگونه تشریح 

می شود؟
2. عناصر چهارگانه واجد چه دلالت های معنایی هستند؟

3. ســاختار حضور عناصر چهارگانه در آرامگاه شیخ نعمت الله 
ولی چگونه است و چه ساختار قدسی را دلالت می کند؟

پیشینه پژوهش
عمده تریــن پژوهش ها در حوزة  مطالعة پدیدارشناســی عناصر 
چهارگانــه رویکــرد اسطوره شــناختی بــه آن ها بوده اســت. در 
اسطوره شناسی مدرن، جوزف کمپبل، اسطوره شناس آمریکایی، 
اســطوره را نوعی رؤیای جمعی جامعه می داند و برای اسطوره ها 
چهار کارکرد عرفانی، کیهان شناختی، جامعه شناختی و آموزشی 
متصور است )کمپبل، 1398(. زیگموند فروید بنیان اسطوره را در 
پویایی روان-جســمانی انسان می بیند که گرایش های ناخودآگاه 
آدمــی را هدایت می کند )ســتاری، 1393(. یونگ معتقد اســت 
اســطوره به مثابه کهن الگو در ناخودآگاه جمعی نژادی نوع بشــر 
کاشته شده است و تشابه عمیق اسطوره ها در فرهنگ های مختلف 
شــاهدی بر سرشــت واحد انسان هاست )ســتاری، 1393(. میرچا 
الیاده عملکرد اصلی اســطوره ها را الگوواره های همة فعالیت های 
معنادار انسان معرفی می کند و ازاین رو نقش آن ها را در قوام یابی 
تمدن انســان بی بدیل می داند )الیاده، 1393(. کلود لوی استروس 
اســطوره را ابــزار ارتباطی میان مردمان مختلــف می داند و اظهار 
مــی دارد که عناصر ســازندة اســطوره ها در ترکیب بــا یکدیگر 
معنادار می شــوند و واجد ســاختار واحد هســتند )محمدی اصل، 
1395(. رولان بارت اســطوره را نوعی نظام نشــانه ها می داند که 
هرچند ریشــه در فرهنگ هــای مختلف دارد امــا زبانی عام میان 
انسان هاســت )بارت، 1398(. کاســیرر معتقد اســت اســطوره ها 
آن چنان جهان شمول و گسترده هســتند که نمی توان آن را امری 
متعلق عالم خیال دانســت بلکه ریشه در واقعیت طبیعت و سرشت 
آدمی دارد )کاسیرر، 1396(. در نگاهی عمیق تر، گاستون باشار، 
فیلســوف فرانســوی، در نقد پدیدارشــناختی امــر خیالی، خیال 
را آگاهانه و سرمنشــأ اســطوره ها را تخیل آدمی و نقطة عزیمت 
تخیل را نزد شــاعران و ادیبان، عناصر چهارگانه آب، باد، خاک 
و آتش به مثابه ماده اولیه و اصیل می داند )باشــار، 1394(. باشار 
در نگاه پدیدارشــناختی خود در مواجهه با اثر هنری، متن ادبی یا 
فضای زیسته، از مفاهیم تراذهنیت و بیناذهنیت و عناصر و شرایط 
آن ها برای بررســی امکان تجربة مشترک نام می برد و نوع ارتباط 
انسان با فضا را بازتابی از ظاهر اثر و پژواکی از باطن آن به تجربه 
درمی آیــد، می داند )نامور مطلق، 1386: 67-66(. در حوزة نقش 
اسطوره شناســی در معماری در ایران، نظریة رضاسیروس صبری 
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مبتنی بر نقش اســطوره ها در بازتعریف فراینــد طراحی معماری 
یکی از پژوهش های جامع و کانی اســت که در این زمینه مطرح 
شده است. صبری در این نظریة اسطوره ها را رمز شناخت فرهنگ 
جامعــه معرفی می کند و آن ها را پاســخ گو به مســائل زندگی و 
روزمره انســان و جایــگاه اســطوره ها را در برنامه ریزی کالبدی 
تأثیرگــذار می دانــد )صبــری، 1393: 142- 137(. در پژوهــش 
جامعــی،  مریم پیردهقان و محدتقی پیربابایی، ضمن تبارشناســی 
تاریخی عناصر چهارگانه در فلســفه باســتانی و اســامی، به تمیز 
میان مفهوم اسطوره ای و اســتعاری عناصر چهارگانه پرداخته و با 
توجه کنکاشــی که در منابع و ریشه های تاریخی آن ها داشته اند، 
به اتکای فهم معنای رمزی آن عناصر، ماهیت بازنمایاننده آن ها را 
مبتنی بر دیدگاه های افاطونی، نوافاطونی، هرمســی و عرفانی- 
اســامی در روایت هایی تمثیلی و نمادین از پیش موجود، ماهیت 

استعاری می دانند )پیردهقان و پیربابایی، 1393(.
در مطالعات پدیده شناســی معماری، عمدة پژوهش ها در رابطة 
میان انسان و محیط به تأثیر اثر معماری بر مخاطبان و انگاره هایی کم 
و بیش مشترک و احساساتی بنیادین انسان ها نسبت به بنا می پردازند 
)اکبری و نوروزی کیا، 1399( چراکه به زعم باشار پدیدارشناسی 
معطوف به شــکل گیری انگاره در آگاهی فــرد، می تواند ما را به 
اعادة ذهنیت انگاره ها، توانایی و فراذهنی بودن شــان یاری رساند 
)Bachelard, 1994: xix(. در ســطح جهانی، پژوهش های یوهانی 
پالاسما متمرکز بر نقش ادراکات حسی در فهم فضا و نیز طراحی 
معماری بوده است )پالاسما، 1392(. کریستین نوربرگ-شولتز به 
ردیابی معنا در طول تاریخ در معماری غرب و روح مکان پرداخته 
)Norberg-Schulz, 1976 & Norberg-Schulz, 1992( و اســتیون 
هال و پیتر زومتور کوشیده اند بر اساس نگاه پدیدارشناختی به فضا 
و مکان اقدام به طراحی و پروژه های معماری کنند. به طور کلی در 
پدیدارشناســی محیط و مکان، سه موضوع اصلی مورد تحلیل قرار 
می گیرد: نخســت مشخصه های اساســی و ارتباطات درونی تجربة 
محیطی؛ دوم، ویژگی های اصلی محیــط، نظیر صدا، توپوگرافی، 
نــور و کیفیات فضایی که موجب ارتقــای کاراکتر خاص مکان و 
چشم انداز می شود؛ سوم، زمینه های ارتباط انسان با محیط و ارتقای 
بصیرت هــا و دیدگاه ها در زمینة نوعی از طراحی و برنامه ریزی که 

بیش تر با روح مکان در تماس است )پرتوی، 1394، 165(.

مبانی نظری پژوهش
اسطوره به مثابه پدیدة محمل معنا

لاری هونکو، محقق فناندی فرهنگ عامه و مطالعات تطبیقی 
ادیان، اســطوره را داســتان خدایان، حکایت مذهبی از ســرآغاز 
جهــان، آفرینش، رویدادهــای بنیادین و اعمــال خدایان تعریف 
می کنــد که در نتیجة آن جهان، طبیعــت، فرهنگ و نظم موجود 
در آن ها خلق شده است. اسطوره، ارزش ها و هنجارهای جامعه و 
الگویی از رفتارها را تعیین می کند )Honko, 1984: 49(؛ اســطوره 
هنجارهــای رفتــاری هر جامعه را قوام می بخشــد. اســطوره ها بر 
 .)Ceceri & Braley, 2010( اساس باورهای جامعه شکل می گیرند

به زعــم میرچا الیــاده، اســطوره روایت گر تاریــخ مقدس یعنی 
رویدادی ازلی است که در لحظة آغاز، اتفاق افتاده است )الیاده، 
139۰: 86(. مهم ترین عملکرد اســطوره ها ایجاد الگوهای رفتاری 
در جامعه است. او اســطوره را بازنمایانندة واقعیت مطلق می داند 
)Eliade, 1968: 23(. اسطوره رخنه ای قدسی به درون جهان است. 
هر اسطوره نشــان می دهد که چگونه هر واقعیت به عرصة هستی 
پا می نهــد )الیاده، 139۰: 88(. انواع اســطوره را می توان در چند 
موضوع کلی در مورد شکل گیری کائنات و اسطوره های طبیعت، 
چگونگی عمل کرد جهان طبیعی مانند فصول سال، رفتار حیوانات 
و گیاهان و داســتان های قهرمانانه که به ماجراجویی های قهرمانان 
می پردازد، دسته بندی کرد )صبری،1393: 119(. در همة تعاریف 
و دســته بندی ها، آنچه راهبــرد کاربرد اســطوره ها در فرایندهای 
خلق فضا است، پیوند سرشتی انسان با طبیعت، سرآغاز و سرانجام 
جهان و وحدت وجودی انسان با کیهان است که اسطوره ها آن را 
برجسته می سازد. آنچه ابزار بیان این پیوند سرشتی است، غلبة امر 
رمزی و تمثیلی و روایی دست ساخته های آدمی است که به عنوان 
هنر رمزی مطرح می شــود تا حقایق متعالی در الحان، صورت ها، 
اشــکال، رنگ هــا و به طور کلی صور محســوس بــه پیدایی آید 
)مددپــور،1386: 3۰6(. اســطوره در مرزهــا متجلی می شــوند و 
رمزها محمل تجلی امر قدسی اند )نصر،1394: 236(. بنابراین، امر 

اسطوره ای به ذات امری استعاری و تمثیلی است.
فضامکان قدسی و اسطوره 

در نگرش معناگرایانه به امر زیســتن، اگر باید در جهان زیست، 
باید آن را بنیان نهاد. کشــفِ نوعــی مرکزیت، مترادف با آفرینش 
جهان اســت و این کیهان آفرینی آیینی، مکانیت قدسی را می سازد 
)الیاده، 139۰: 16(. هر مکان قدســی دلالــت بر ظهور و تجلی امر 
قدســی دارد که منجر به انفکاک حوزه ای از محیط کیهانی مجاور 
می شــود و آن را کیفاً از مکان های دیگر متفاوت می سازد )پیشین: 
2۰(. مکان قدســی از نمادها و نشــانه ها در خلــق فضای روحانی و 
انتقال مفاهیم معنوی بهره می گیرد. نمادها، تجلی ذات مطلق در امر 
مقید هســتند )کربن، 1392: 42(. نمادها، معانی ماورای خود را در 
عالم محسوسات بازتاب می دهند؛ فهم آن معانی مشروط به وجود 
شــرایط درک آن در مخاطب اســت. فضامکان قدسی به موجب 
تجلی امر معنوی در آن از طریق نمادها و نشــانه های محســوس، با 
علم شهودی فهم می شود و واسطة این تجلی، اسطوره ها هستند که 
در هر فرهنگی محمل معانی متافیزیکی اند. اسطوره ها با تبلور مادی 
خــود در عناصر، اجزا، مصالح و نحــوة حضور پدیده های کیهانی 
و بازنمایــی آن در فضازمــان انتقال معانی معنوی و قدسی ســازی 
موقعیت را به عهده می گیرند. در معماری ذاکرانه، ماده محمل ذکر 
است )قیومی  بیدهندی، 139۰: 9( و سرآغاز و سرانجام آفرینش را 

مواد و عناصر تشکیل دهندة خود متذکر می شود.
عناصر چهارگانه به مثابه پدیدارهای اسطوره ای

آب، باد، خــاک و آتش را عناصر اصلی طبیعت و بنیان جهان 
مادی می دانند. در نگاه سنتی هستی شناختی به این عناصر، هریک 
از حیث طبع، گرم یا ســرد و تر و یا خشک هستند. به این ترتیب 
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که آب، سرد و تر؛ باد، گرم و تر؛ خاک، سرد و خشک و آتش، 
گرم و خشــک اســت. این عوامل در طبیعت بــر کمیت، کیفیت 
و نیــز ترتیب اثرگــذاری، به امر پروردگار طبیعــت را رنگارنگ 
کرده اند. آب عنصر سازنده، مولد و حیات بخش جهان و همواره 
نزد ایرانیان مقدس بوده اســت. آب رمز کل چیزهایی اســت که 
بالقوه وجود دارند و سرچشــمه همه امکانات هســتی اســت. در 
اســاطیر ایرانی، آب دومین آفریده جهان مادی اســت و پیش از 
هر خلقت، نماد اســتواری و تجلی کائنات بوده است )قوی پنجه، 
1394: 28(. همچنیــن آب ریــزان و از چشــمه جــاری، زنده و 
چالاک است؛ درمان گر و مظهر بدر و حیا و پایندگی است. آب 
مایة تطهیر و پاکی اســت و در دیدگاه اســطوره ای، انسان با فرو 
رفتن در آب می میرد و با بیرون آمدن از آن حیات مجدد می یابد 

)الیاده، 139۰: 123(. 
در اوســتا واژه ای بــه معنــی بــاد و گاه ایزد باد آمده اســت و 
آن چنان که آمده اســت ایــزد باد در ردیف ایــزد آب  و آتش و 
خاک اســت تــا عناصر چهارگانــه به مثابه اســطوره کامل گردد 
)حمزه نژاد و همــکاران،44:1394(. باد در اســاطیر ایرانی ایزدی 
نیرومند است که بر فضای تهی میان دو جهان هرمزدی و اهریمنی 
فرمــان می راند و اهورامزدا و شــاهان اســاطیری از او طلب یاری 
می کنند. او دلیرترین ایزدی اســت که خودی بر ســر و طوقی بر 
گــردن دارد )قوی پنجه، 1394: 29( و بــه اعتقاد ایرانیان عنصری 
ذی روح و برخوردار از قدرت و نفوذ فوق العاده ای اســت. باد در 
ســرزمین ایران اسطوره سرزمین اســت چرا که در داستان آرش 
کمانگیر نقش مؤثری در گســترش مرز ایران دارد )واثق عباســی 
و همــکاران، 1394: 158(. با وجود آنکه هر چهار عنصر، مظاهر 
پاکــی و عناصر تطهیر هســتند اما مقام آتــش در این امر متفاوت 
اســت. باور به جاری شدن امر قدســی و پاکی با نور و روشنایی، 
سرمنشأ جشــن های سده و چهارشنبه ســوری، جشن چراغ برات، 
بزرگداشت شــب یلدا یا همان زادیشــت مهر )روز زایش میترا( 

بوده است )فروزان کیا و اســتاجی، 1396: 846(. آتش در وجود 
همة موجودات به ودیعه نهاده شــده و جوهر زندگی، خاســتگاه 
وجود و حرکت هر چیز، نماد رســتاخیز و وسیله ای برای آزمون 
پاکی از ناپاکی است )صادقی تحصیلی و همکاران، 1395: 31(.

خاک، سرچشــمه آفرینش اســت. عنصر اصلــی ازلی-ابدی 
آفرینش، حیات بخش و حیات گیرنده اســت؛ زنده و نامیرا است 
)قوی پنجــه، 1388: 159(. خــاک در بیــن عناصــر چهارگانــه، 
بی حرکت تریــن و بی تکاپوتریــن اســت و بـــه همیــن دلیل، در 
جاندارانگاری اساطیری، از کمترین پویـــایی ممکـن برخـوردار 
شـــده و بـــا توجه به اینکه، در طبیعت نیز محل رویش گیاهان و 
نباتات است، در اساطیر نیـز نقش »مادة اولیه« را در آفرینش مادی 
عهده دار بوده اســـت. در اسـاطیر بین النهرین نخستین آفریدگانی 
که از پیوند تیامت و آپســو به وجود آمدند، »لاهمو« )نیمه نرینه( 
و »لاهامو« )نیمه مادینه( به معنی گل ولای و رســوبی که در محل 
به هم رســیدن دریا و رودخانه نشســته اســت- بودند که به تعبیر 
برخـی پژوهشـــگران، افق های مـدور آسـمان و زمـین هستند که 
آنشار و کیشار را بـــه وجـــود می آورند که جهان آسمان و زمین 
هسـتند. از ترکیب آب- که نماد هستی است- و خاک- که مادة 
ســاکن و اولیة خلقت اســت- حیات جســمانی آغاز می شود. به 
همین دلیل، در اغلب فرهنگ ها، حیـات انسانی نیز از خاک آغاز 
می شــود )قائمی و یاحقی، 1388: 66(. در اندیشة  عرفانی اسامی 
نیز نگاه اسطوره شناختی به عناصر چهارگانه در بحث تفسیر عالم، 
آفرینش و مراتب وجود قابل ردیابی است. آنچه در جهان اندیشة 
عرفانی اخوان الصفا و حکمت اشــراق سهروردی می توان یافت، 
عناصر چهارگانه به مثابه ساخت مایه عالم مادی، حامل معانی باطنی 
و نقطة عزیمت ســفر ســالک برای نیل به حقیقت فرامادی است 
)نصر، 1396: 318-412(. در جدول شــماره 1، بررســی تطبیقی 
اندیشة عرفانی در سلوک به حقیقت و مرتبة عناصر چهارگانه در 

این اسفار نشان داده شده است.
جدول شمارة 1: بررسی تطبیقی جایگاه عناصر چهارگانه در اسفار عرفانی سالک 

عناصر چهارگانه به 
مثابه عناصر ساخت 

جهان و کیهان

مرتبه عرفانی: اکل از کون، آتش 
نماد معرفت به حقیقت )صادقی 
تحصیلی و همکاران،  1395: 41(

عالم تعقل حیات عقانی
حیاط آخرت

مراتب ساختمان 
عالم وجود و سیر 
 Corbin,( در آن
)1973, IV: 110

مرتبة عرفانی: سیر علی الهوا عالم خیال حیات روحانی

سفر سوم: رستاخیر به عالم آخرت )قیامت کبری(

مرتبة عرفانی: سیر علی الماء، 
ماء به مثابه نفس رحمانی 

)کرمانی، 139۰: 54(
عالم مثال حیات نفسانی حیاط برزخ

سفر دوم: رستاخیز به عالم برزخ )قیامت صغری(

مرتبة  عرفانی: سیر علی الارض عالم محسوس حیات حسی حیاط دنیا

سفر اول: رستاخیر به عالم مادی
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رویکرد پدیدارشناختی به ادراک محیط
تحلیــل پدیدارشــناختی از عناصر موجود در فضــا، از مرحلة 
دریافت محیــط عبور کرده و داده های محیطــی را که به حواس 
پنج گانه در آمده اســت، با صور خیالیــن و ذهنی از امر مقدس و 
معانی متافیزیکی درهم می آمیزد و ادراکی تام را موجب می شــود 
که ســوبژکتویتة امر مدرک را بر ابژکتیویتة آن غالب می ســازد. 
از این رو، گام نســخت در فهم معانی پدیــداری عناصر، ادراک 
نشانه هایی است که در ساختار فضا، دلالت های معنایی را به عهده 
دارنــد. ایــن فرایند مبتنــی بر ارائة مفروضاتی اســت کــه پدیدة 
موردنظر براســاس آن تفسیر می شــود )املی رضوی فر و غفاری، 
139۰: 29(. مرحلة فهم فضا در نشانه شناســی پیرس اســتغراق در 
کیفیات فضا اســت و قیاس آغاز می شود. ســپس براساس نوعی 
اســتدلال احساســات خود را در آیینة فضا مطــرح می کند و در 
مرحلة آخر طی فرایند استقرا در مورد فهم فضا، قضاوت می کند. 
به زعــم پیرس نقش فضا، معقول ســاختن وجه کیفی احساســات 
اســت. درتصویر 1 رابطة میان انسان و عناصر فضا در شکل گیری 

تصویرذهنی و معنا نشان داده شده است.

تصویر شمارة 1: مواجهه با فضا وشکل گیری معنا در ادراک ماهیت 
Cilesiz, 2010 :فضا در رویکرد پدیدارشناختی به فضا؛ مأخذ

انسان از دوران باستان اسطوره ها را واسطه ای برای فهم و شناخت 
آفریدگار خویش کاویده است و باور داشته که اسطوره ها ازآنجاکه 
آفریده هــا و نمادهایی خدایی اند، از هر آنچــه آدمی خلق می کند، 
ازلی تر و جامع ترند. جوامع ســنتی در جست وجوی رازهای نهان در 
اســطوره ها و ارتباط با آن ها بوده اند تــا از طریق آن ها بتوانند قدرت 
غلبــه بر نیروهــای طبیعی را در خــود ایجاد کننــد. ازآنجا که ادامه 
زندگی ایرانیان در اقلیم فات ایران به کشــاورزی و نیروهای طبیعی 
وابسته بوده اســت، باورهای اسطوره ای در این سرزمین غالباً ناظر بر 
نیروهای طبیعی اســت )فرهی فریمانی و حقیقت بیــن، 1395، 21(. 
بنابراین اسطوره ها در اندیشــه ایرانیان بازتاب ادراک آنان از فضای 
طبیعی سرزمینی شــان است و از آن جا که حیات و ممات خود را در 

این نیروهای طبیعی می دیدند، ماهیت آن عناصر را امر قدســی و در 
راســتای حکمت الهی می پنداشتند. در نظریة  کنش متقابل، دریافت 
محیط و شــکل گیری معنا در ذهن ادارک کنندة محیط هم زمان رخ 
می دهد و تجربة زیســتة پیشــین در آن تأثیر دارد )صابری کاخکی، 
1392: 75( از این  رو ادراک محیط  بر اساس تصاویر ذهنی و درونی 
مادی از اسطوره هایی که در ذهن جای دارند، صورت می گیرد و این 
ادراک که آمیزه ای چندگانه از خود مدرک اســت؛ گاه با عواملی 
همچون اندیشــه، خردگرایی و سرشــتِ خدایی تفسیرمی شود. این 
ادراک، در رویکــردی طبیعی، تصویــری را خلق می کند که باعث 
خوش آمد ذهنی و اعتقادی خود می گردد و رویکردهای گوناگونی 
در پی دارد: رویکردهای محســوس، که بیشــتر جنبة حسی دارند و 
متغیرند و رویکردهای معقول )واقعیت(، که دلالتی هستند و به خرد 
و عقل و دانایی و توحید می انجامند )وارنر، 1395: 15(. در تصویر 2، 
مدل ادراک تجربة بدن مند انسان از فضا و شکل گیری معنا را در رابطة 

روان شناختی انسان و محیط نشان داده شده است.

تصویر شمارة 2: مدل ادراک تجربه بدن مند انسان از فضا و 
Trevarthen, 2013 :شکل گیری معنا؛ مأخذ

در رویکرد نشانه شناختی به عناصر معنادار، بارت اذعان می دارد که 
هر پدیده می تواند از یک وجود ســاکت به بیانی گشوده از موقعیت 
اجتماعی تبدیل شــود. از آنجا که هر متن واجــد روایتی مضمونی 
اســت، هر شــئ ای که به زبان بیایید، اســطوره ای را می سازد که بر 
 .)Berrio-Zapata, et al, 2015: 161( پیدایــش خود دلالت می کنــد
دلالت های ضمنی عناصر فرایندی پویاســت چراکه برخی از اشیا 
در زبان اســطوره ای باقــی می مانند و درحالی کــه برخی دیگر با 
اسطوره های جدید جایگزین می شوند. به زعم بارت اسطوره بیانی 
حسی و ساختار دوگانة نشانه ای است که از طریق حواس مختلف 
ادراک می شــود و از این طریق زبانی، فرازبان است. زبانی که به 
ابنتای سرشت وجودی  در همة فرهنگ ها فهم می شود. اسطوره، با 

.)Barthes, 2015( تکرار و تعمیم پذیری اش،  تأیید می شود



48

13
99

ن 
ستا

زم
  

وم
 د

ل و
چه

ره 
شما

  
م  

هـ
زد

 یا
ال

س
  

ي 
ش

وه
پژ

ي ـ 
لم

ه ع
نام

صل
ف

چارچوب نظری پژوهش
با توجه به تشــریح نقش نمادین و اسطوره ای عناصر چهارگانه 
و نیــز تبیین کنــش مواجهه با فضا در ادراک آن و نیز ســازوکار 
ادراک بدن مند انســان از فضا که در شکل های 1 و 2 تشریح شد، 
چارچوب نظری تحقیق برای یافتن پاســخ مسئلة تحقیق که همان 
فهم تام بنا و خوانش پدیدارشــناختی حضور عناصر چهارگانه در 
فضا در راســتای بازتولید ارزش هــای فرهنگی-تاریخی معماری 
ایرانی-اســامی است،  در ســه گام متبلور می شود که در تصویر 

شماره 3 نشان داده شده است.

روش پژوهش
در پژوهش حاضر، مبانی فلســفی تحقیق تفســیری و رویکرد 
تحقیق، کیفی و روش تحقیق، پدیدارشــناختی اســت )بازرگان، 
1397: 45-16(. روش های تحقیق پدیدارشــناختی متشکل از سه 
روش پدیدارشــناختی اول شخص، پدیدارشــناختی هرمونتیک و 
پدیدارشناختی اگزیستانسیال اســت )پرتوی، 1394: 169-17۰(. 
در بررســی پدیده شناسانة اول شــخص، محقق تجربة دست اول 
خود از پدیدة موردمطالعه را پایة بررســی ویژگی های خاص آن 
پدیــده و کیفیت های آن قرار می دهد. مبنــای تعمیم تحلیل ها در 
تحقیق پدیدارشــناختی اگزیستانســیال، تجربة افراد و گروه هایی 
اســت که درگیر موقعیت های واقعی هســتند و مستلزم طی چهار 

مرحله اســت: 1- شناســایی دقیق پدیــدة موردمطالعــه، 2- تهیة 
گزارش هــای توصیفــی از پاســخ گویانی که پدیــدة موردنظر را 
تجربه کرده اند؛ 3- مطالعة دقیق گزارش پاسخ  دهندگان به منظور 
شناســایی اشــتراکات و الگوهــای اصلی و مهــم؛ 4- ارائة نتایج 

حاصله )پرتوی، 1394: 171(.
در مرحلــة  تدوین مبانی نظری تحقیــق جمع آوری اطاعات و 
آراء نظریه پردازان، به اتکای متون و اســناد کتابخانه ای، صورت 
گرفته اســت. با توجه به آنکه تأمــل و تفکر، توصیف های کیفی 
عمیق از سوژه ها و بررسی گروهی، مشاهدة دقیق مکان ها و محیط  
از ابزار گردآوری داده ها در روش تحقیق پدیدارشــناختی است، 
در این پژوهش تاش شــده است تا ضمن کسب تجربة شخصی 
از فضــا، داده های خام مطالعة پدیده شناســانه از طریق مصاحبه با 
تجربــه کنندگان فضا گــردآوری و از طریــق تحلیل های آماری 

موردمطالعه قرار گرفته است.

نمونه مورد مطالعه
آستانه شاه نعمت ا... ولی که حدود شش هزار مترمربع وسعت 
دارد در 35 کیلومتری جنوب شــرقی ماهان واقع در استان کرمان 
است. ســاخت این مجموعه به سال 848 ه.ق آغاز و طی6 قرن تا 
اواخر قرن چهاردهم ادامه یافت. این ساختمان توسط شاگردان و 
مریــدان او، ابتدا به صورت تک بنــا با گنبدی رفیع بر فراز فضایی 

تصویر شمارة 3: گام های سه گانه چارچوب تحقیق

تصویر شمارة ۴: نمودار ساختار و مدل مفهومی پژوهش 
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چهارگوش درون باغی بزرگ بــوده که بعدها بناهای دیگری به 
آن افزوده شده اســت. از آنجا که شاه نعمت الله ولی عامل اصلی 
شــهرت و آبادانی شهر ماهان بوده است )نعیما، 1394: 18۰( و نیز 
عــاوه بر مقام عرفانی، شــاعر و ادیب نیز بوده اســت، در دوران 
مختلف پس از درگذشت او، به بنای آرامگاه او افزوده شده و بنا 
هم اینک واجد شش صحن است. قدیمی ترین بخش بنا گنبدخانه 
آســتانه است که به ســال 84۰ ه.ق به هزینه احمدشــاه بهمنی، از 
ارادتمندان وی، احداث شــده است )پیشین: 18۰(. دلایل انتخاب 
این مجموعه را می توان این چنین برشــمرد: اهمیت تاریخی بنا در 
فرهنگ عرفان ایرانی، تنوع انحا حضورپذیری فضاهای مجموعه، 
ســیر تکمیلی و تکاملی مجموعه متأثر از دیدگاه عرفانی نســبت 
بــه آرامگاه، تشــخص عناصــر نمادین بنا و تنــوع حضور عناصر 
چهارگانه در مجموعه، نظم سلسله مراتبی چیدمان و تنوع کیفیت 
ادراکــی فضاهــا هر یک از اجــزای مجموعه. همچنیــن در نگاه 
اسطوره ای به محیط انسان ســاخت، عرفا، مزار را باغی از باغ های 
بهشت می دانند که برزخی است که نفس در آن مانند کودکی در 
گهواره اســت که بستر رســتاخیز از عالم مادی و بیداری در عالم 

نفس است ) Corbin, 1973, iv, 110؛ شایگان،1392: 261(.

تحلیل پدیدارشناختی بنا
پدیدارشناختی اگزیستانسیال: حضور در فضاها و تجربة عناصر 

چهارگانه
بــا توجه به اینکه ســاختار کالبدی اماکن مقدس در ســه موزة 
عرصه، منطقة حائل و حوزة مقدس تقســیم پذیر است )عسگری و 
همکاران، 1398: 21( می توان گفت معماری، تعاملی اســت میان 
عالم طبیعت و جهان انسان ســاخت به نحوی که به واسطة خیالات 
و اســتعاره های نظم چیدمانی عناصر و اجزا، میان ابعاد انســانی و 
نظم کیهانــی، زندگی ابدی-ازلــی و لحظة اکنــون، دیالکتیکی 
برقرار می ســازند که از طریق تناسبات فضاهای پروخالی، حضور 
و عدم حضــور نور، آب و گیاهان و نیز کالبد مادی بنا اســطورة 
حیات جاودان را بازنمایی کنند )اکبری،  1397: 91(. در مجموعة 

آســتانه شــاه نعمت الله ولی، همة این ابزارهــا قابل درک و تجربه 
اســت. درتحلیل تجربة فضا و نســبت بنا با شــهر سه مفروض زیر 
مورد بررسی قرار گرفت: 1. سلسله مراتب روابط فضایی از فضای 
شهری تا گنبدخانه موجب ایجاد حس معنویت در افراد می شود. 
2. حضــور عناصر و انحــا حضور عناصر چهارگانــه در فضاهای 
متوالی بر ادراک کاربــران از فضا به مثابه مکان مقدس تأثیرگذار 
است. 3. حضور عناصر چهارگانه به مثابه نشانه های معنادار در فضا 

موجب افزایش حس مکان و تعلق  خاطر زائران می شود.
بــرای آزمون فرضیات بــالا از طریق تحلیل تجربة زیســتة افراد 
در فضا پرسشــنامه ای با 2۰ واگویه تنظیم شــد و با مقیاس لیکرت 
مورد امتیازدهی قرار گرفت. محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران 
انجام شده است. با توجه به مبانی نظری و بررسی مؤلفه های: روابط 
فضایی )سلســله مراتب دسترســی تا مرقد(، نحــوة حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر بر ادراک، ســاختار نشانه ای فضا و عناصر، حضور 
پذیری مکان مقدس، معنامندی و قداست مکان، برای تعیین جامعه 
آماری پژوهش، با توجه بــه اینکه جمعیت روزانه تقریبی زائران و 
نمازگزاران 1۰۰ نفر برآورد می شــود که این عدد به دلیل شــرایط 
ویــژه و ممنوعیــت مراجعین به حرم ها به میانگیــن 65 نفر در روز 
تقلیل پیدا کرده اســت. درنهایت با حجــم جامعه آماری )N( برای 
محاســبه در فرمول کوکران 1۰۰ نفر در نظر گرفته شــد که نهایتاً 
تعداد 85 پرسشــنامه برای پاســخگویی لازم دانسته شد. با توجه به 
اهمیــت دریافت های ذهنــی و ادراکی مخاطبان مســتقیم در فضا، 
پرسشــنامه تحقیق در محل آســتانه در روزهــای مختلف هفته بین 
زائرین و تولیت آســتان توزیع شــد. از ســوی دیگر از مختصصان 
معماری که آن فضا را تجربه کرده اند، خواسته شد تا به پرسش نامه 
پاسخ دهند. نهایتاً از 85 پرسشنامه پاسخ داده شده به دلیل قابل قبول 

نبودن تعدادی از پاسخ نامه ها تعداد آن به 73 تنزل پیدا کرد.
روایــی پرسشــنامه حاضر با توجــه به نوع پرســش ها به روش 
پیش آزمون انجام گرفته تا آگاهی نسبی از پاسخ های مورد انتظار، 
ویژگی های جامعه آماری موردبررســی و قابلیت پرســش نامه در 

پاسخ گویی به پرسش ها و اهداف تحقیق حاصل شود. 
برای ســنجش پایایی پرسش ها از ضریب 
آلفای کرونباخ اســتفاده شده است. منظور از 
پایایی، توانایی آزمون در اندازه گیری صفت 
یا ویژگی مورد نظر اســت و آلفای کرونباخ 
بــرای تعییــن هماهنگی درون یــک آزمون 
بــه کار مــی رود )مهرعلیــزاده و چینی پرداز، 
بــرای محاســبه  منظــور  بدیــن   )91 :1384
ضریب پایایــی ابتدا در مرحلــة پیش آزمون 
2۰ پرســش نامه تکمیــل و در محیط نرم افزار 
SPSS ضریب آلفای کرونباخ به صورت زیر 

محاسبه شده است:

 تصویر شمارة ۴: سلسله مراتب دسترسی و چشم انداز شهری گنبدخانه 
آرامگاه شاه نعمت ا... ولی در ماهان کرمان
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نتیجه حاصل از محاســبه آلفای کرونباخ بــرای ارزیابی پایایی 
محتوای پرســش نامه در جدول شــماره 2 آمده است. با توجه به 
بزرگ تر بودن عــدد آلفای کرونباخ از ۰/8 می تــوان پایایی این 

پرسش نامه را در سطح مطلوب ارزیابی کرد.

جدول شمارة 2: جدول آلفای کرون باخ مؤلفه ها
آلفای کرون 

باخ
نوع 
متغیر نام متغیر

۰/866 مستقل  روابط فضایی 
)سلسله مراتب دسترسی تا مرقد(

۰/846 مستقل نحوة حضور عناصر چهارگانه مؤثر بر 
ادراک

۰/854 مستقل ساختار نشانه ای فضا و عناصر
۰/8۰3 وابسته مکانیت قدسی و حس معنویت بنا
۰/858 وابسته معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری

آزمون فرضیه های تحقیق
در این مرحله، عامل فضای کالبــدی ناظر بر عناصر چهارگانه 
به مؤلفه های 1- روابط فضایی )سلســله مراتب دسترسی تا مرقد(، 
)بــا 4 گویــه( 2- نحوة حضور عناصر چهارگانــه مؤثر بر ادراک 
)بــا 4 گویه( 3- ســاختار نشــانه ای فضا و عناصر )بــا 4 گویه ( و 
عامل پدیدارشناســی مکان به مؤلفه های 1- مکانیت قدسی بنا )با 
4 گویه( 2- معنامندی عناصر )با 4 گویه( تقســیم شــد. متغیرهای 
مســتقل و وابســته در پرسشــنامه ای با 2۰ گویه ذکرشده مطرح و 
ســپس توسط افراد ذی صاح پاســخ داده شد. نتایج بررسی ها در 

نرم افزار SPSS به شرح زیر است:
آزمون فرضیه شــماره 1: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرسون میان مؤلفه روابط فضایی )سلسله مراتب دسترسی تا مرقد( 

و مکانیت قدسی و حس معنویت بنا را نشان می دهد.

جدول شمارة 3: آزمون همبستگی پیرسون بین مؤلفه روابط فضایی 
)سلسله مراتب دسترسی تا مرقد( و مکانیت قدسی بنا

روابط فضایی مکانیت 
قدسی

روابط فضایی

Pearson 
Correlation 1 0.377**

Sig. (2-tailed) 0.000
N 83 83

مکانیت قدسی

Pearson 
Correlation 0.377** 1

Sig. (2-tailed) 0.000
N 83 83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبســتگی پیرســون برای 
ایــن دو متغیر ۰/377 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده 
شــده کوچکتر از )Sig < 0.01( و در واقع صفر است که از سطح 
معنی داری اســتاندارد )α = 5%( کمتر است. لذا میان این دو متغیر 
در ســطح اطمینان 99% رابطة معنی داری برقرار اســت. با توجه به 

اینکه ضریب همبســتگی بیــن این دو متغییــر دارای عامت )+( 
اســت می توان گفت که جهت تغییرات ایــن دو متغیر با یکدیگر 
هم جهت و از نوع مثبت بوده اســت یعنی سلسله مراتب فضاهای 
طراحــی شــده در صحن های متوالــی بنا منجر بــه افزایش حس 

معنویت و تقدس مکان از خیابان به سمت ملجأ شده است.
آزمون فرضیه شــماره 2: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرسون میان مؤلفه نحوة حضور عناصر چهارگانه مؤثر بر ادراک 

و مؤلفه مکانیت قدسی و حس معنویت بنا را نشان می دهد.

جدول شمارة ۴: آزمون همبستگی پیرسون میان مؤلفه نحوة حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر بر ادراک و مؤلفه مکانیت قدسی و حس معنویت بنا

عناصر 
چهارگانه مؤثر 

بر ادراک

مکانیت 
قدسی 

حضور عناصر 
چهارگانه مؤثر 

بر ادراک

Pearson 
Correlation 1 0.311**

Sig. (2-tailed) 0.004
N 82 82

مکانیت 
قدسی و حس 

معنویت بنا

Pearson 
Correlation 0.311** 1

Sig. (2-tailed) 0.004
N 82 83

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبستگی پیرسون برای این 
دو متغیر ۰/311 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده شده 
 )α=5%( و از سطح معنی داری استاندارد )Sig < 0.05( کوچکتر از
کمتر اســت. لذا میــان این دو متغیر در ســطح اطمینان 95 درصد 
رابطة معنی داری وجود دارد. با توجه به اینکه ضریب همبســتگی 
بین این دو متغیر دارای عامت )+( اســت بنابراین می توان گفت 
کــه جهت تغییــرات این دو متغیر با یکدیگر هــم جهت و از نوع 
مثبت بوده اســت یعنی نحوة حضور عناصر چهارگانه در فضاهای 
متوالــی منجر به ایجاد قدســیت در مــکان و معنویت بنا از فضای 

شهری به سمت ملجأ شده است. 
آزمون فرضیه شــماره 3: جدول زیر نتایج آزمون همبســتگی 
پیرســون میــان مؤلفه ســاختار نشــانه ای عناصر در فضــا و مؤلفة 

معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری را نشان می دهد.

جدول شمارة 5: آزمون همبستگی پیرسون میان مؤلفه ساختار 
نشانه ای و مؤلفة معنامندی عناصر در فضا و چشم انداز شهری

ساختار نشانه ای 
عناصر در فضا

معنامندی 
عناصر در فضا 
و چشم انداز 

شهری

ساختار 
نشانه ای عناصر 

در فضا

Pearson 
Correlation 1 0.384**

Sig. (2-tailed) 0.000
N 81 79

معنامندی 
عناصر در فضا 
و چشم انداز 

شهری

Pearson 
Correlation 0.384** 1

Sig. (2-tailed) 0.000
N 79 81



51

ضا
ر ف

ه د
گان

هار
ر چ

ص
عنا

ور 
ض

ا ح
نح

ر ا
ی ب

تن
 مب

می
سلا

-ا
نی

را
 ای

هر
 ش

در
ی 

دس
ن ق

کا
ی م

خت
شنا

دار
دی

ل پ
حلی

ت

با توجه به خروجی SPSS، ضریب همبستگی پیرسون برای این 
دو متغیر ۰/377 اســت. مقدار عدد معنی دار)Sig( مشــاهده شده 
کوچکتر از )Sig < 0.01( و در واقع صفر اســت که از سطح معنی 
داری اســتاندارد )α=5%( کمتر اســت. لذا میان این دو متغیر در 
سطح اطمینان 99 درصد رابطة معنی داری برقرار است. با توجه به 
اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر دارای عامت )+( است 
بنابراین می توان گفت که جهت تغییرات این دو متغیر با یکدیگر 
هم جهت و از نوع مثبت بوده اســت یعنی ساختار نشانه  ای عناصر 
چهارگانــه در فضا منجر به افزایش معنامندی عناصر فضایی در بنا 

و چشم انداز شهری می شود.

تحلیل کیفیت بنا مبتنی بر پدیدارشناسی ادراک فضا
براســاس مــدل برهمکنــش لایه هــای ســاختارهای بازنمایی 
دلالت هــای ضمنی نشــانه ها،  چارچوب هستی شــناختی ادراک 
فضا را می ســازد. فضای معماری بیانیه ای بصری است که خود را 
بی واســطه در وجود انسان ها جای می دهد )پالاسما، 1395: 135( 
و تجربة کیفیت فضا توسط کاربران مهم ترین ابزار فهم آن است. 
کنش میــان کاربران و فضا، مبادله عواطف و احساســات افراد و 
بناست. برداشت ها، تصاویر ذهنی و خاطرة افراد از فضا، ماهیت و 
هویت آن را می ســازد. پدیدارشدن معانی امر بیرون از ذهن برای 
انسان مشروط به حضور او در فضا، تجربة زیستة  او و التفات ذهن 
انسان به آن اســت )احمدی، 1398: 55(. معماری، بیش از دیگر 
صور هنر، درگیر ادراکات حســی بی واســطة انسان هاست. گذر 
زمان؛ نور، ســایه و شفافیت؛ پدیدة رنگ، بافت، ماده و جزئیات، 
همگــی در تجربــة کامل معماری نقش دارند )هــال و همکاران، 
1396: 53(. در پدیدارشناســی مــکان به موضوع مــورد آزمون 

بررســی قرار می گیرد: نخســت، خصوصیات اساسی و ارتباطات 
درونی تجربة محیط؛ دوم، ویژگی های کالبدی فضا و برهمکنش 
آن ها و ســوم، زمینه های ارتباط انســان با محیط )پرتوی، 1394: 
165(. برهمین اساس، کیفیت فضاهای متنوع آستانة شاه نعمت الله 
ولی،  تجربة متفاوتی را در هر مرحله برای زائران فراهم می آورد. 
حضــور آب در حــوض بزرگ جلوخان، دعوتی اســت برای 
وضــو گرفتن و تطهیــر و حضور و مکث زیر سایه ســار درختان، 
کســب آمادگی لازم برای آغاز سفر به سمت زیارتگاه. همچنین 
آیینه ای اســت برای بازتاب تصویر جلوخان و نیز منشأ طراوت و 
لطافت هوا. حوض آب در صحن های شاه عباســی، وکیل الملک 
و اتابــکان، با درختــان محصور اســت و برکیفیت بهشــتی فضا 
می افزاید و فضایی بــرای افراد فراهم می کند تا در کنار آن روی 
زمین بنشینند و فضا را در موقعیت نشسته تجربه کنند. بوی خاک 
را احســاس کنند و با زمین، به مثابه سرمنشــأ وجــود آدمی، پیوند 
بخورند. تجربة آفتاب مطلق در صحن محمدشاهی، نگاه انسان را 
به ســمت آسمان می چرخاند و خاک و افاک را به هم می دوزد. 
در این صحن و نیز در صحن کوچک شاه عباســی،  ســکوت فضا 
عنصــر غالــب و تجربة حضور افــراد مبتنی بر حرکت به ســمت 
زیارتگاه اســت. در زیارتــگاه با تجربة بصــری گنبدخانه آبی به 
ســمت آسمان همراه اســت، حرکت از حالت خطی و مستقیم به 
حرکت دورانی تبدیل می شود و تجربة زیارت، اسطورة آفرینش، 
سرمنشــأ و معاد را به خاطر زائران می آورد. کاربرد مصالح غالب 
آجــری و تک رنگ در همة فضاها به جز صحن محمدشــاهی که 
با کاشــی کاری آبی ترکیب شده اســت، بافت، دما، رنگ و بوی 
خاک را بیش از هر چیز برای افراد متبلور می ســازد و تأکید بنا بر 

ماهیت زمینی و سرمنشأ آفرینش را می رساند.
جدول شمارة 6 : تحلیل اسفار اربعه در حیاط های پی درپی بنا و نقش کم و زیاد شدن عناصر چهارگانه در نیل از خاک به افاک

تفسیر اسطوره ای سفر تحلیل بنا فضا

نظام دلالت نشانه ها زندگی روزمره با تمام عناصر 
چهارگانه، به منزلة نقطة عزیمت با تولد دوباره پس 
از تطهیر، بازنمایی می کند. در جلوخان، تناسبات 
عمودی سردر شمالی و دومناره، توجه مخاطب را 

به سفر از خاک به افاک جلب می کند.

جلوخان

سلسله مراتب حرکتی از خاک به افاک و از 
روشنایی مادی به تاریکی و جست جوی نور 
معنویت در مزار، عبور از حیاط خاک )سیر 

علی الارض(

صحن 
محمدشاهی

عبور از حیاط آب )سیر علی  الماء(،  محدودیت 
تابش آفتاب و تعمیق فضا با کمک تاریکی و خلق 

ژرفا

صحن 
شاه عباسی

نیل به سرمنزل مقصود، با عبور از خاک و آب، 
تاریکی مطلق فضا و نبود باد با هدف جست وجوی 

آن ها )سیر علی هوا( و نیل به آفتاب در حیات 
خیالی و روحانی بقعه و گنبدخانه

صحن 
اتابکان
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نتیجه گیری
تحلیل داده ها نشــان می دهــد که نحوه و میــزان حضور عناصر 
چهارگانــه در صحن های متوالی بنای آرامگاه شــاه نعمت الله ولی، 
رابطة معناداری با ادارک معانی عرفانی و سفرهای روحانی سالک 
در ذهن مخاطبان فضا دارد و منجر می شود تا افراد با حضور در هر 
صحن کیفیت ادراکی متفاوتی را تجربه کنند و هرآینه برای رسیدن 
به ملجأ و زیارت آمادگی بیشــتر یابد. پیــش از ورود به بنا، عناصر 
بلند یعنی چهار مناره و گنبدخانه در چشم انداز منظر شهری،  تجربة 
بینایی مخاطبان را به چالش کشــیده و خبــر از وجود بنایی مذهبی 
می دهــد. در جلوخان، ســاختار فضا کیفیتی متعادل از نشــانه های 
معنادار ساخته است. حضور عناصر برتری نسبت به یکدیگر ندارد 
و عالمــی کامل و معتدل از عناصر تطهیر فراهم آمده اســت تا زائر 
را در نخســتین گام حضور در فضا، مهیای ســفر معنوی سازد. فضا 
اســطوره های حیات و بهشــت را متبلور می سازد. در صحن محمد 
شاهی ساختار فضا با حذف آب و درخت، فضایی کاماً باز ایجاد 
کرده است که آفتاب و باد با بیشترین حد، فضا را پر کنند. دریافت 
پدیدارشــناختی عناصر، دلالت بر کم رنگ شــدن عناصر حیات و 
تقویت اســطوره های مرگ و تنهایی دارد. در صحن شــاه عباسی 
حضور مختصر آب و گیاه و آفتاب، در فضایی با تناسبات کوچک 
و کشیدگی برخاف جهت مســیر اصلی حرکت، نوعی مکث را 
قبل از ورود به صحن آســتانه ایجاب می کند و اسطوره سکوت و 
تفکر را متبلور می سازد. کاربری حجره های طاب گرداگرد فضا، 
ایــن امر را معنادار می کند. در صحن وکیل الملک ســاختار فضا با 
کنتــرل تابش آفتاب و وزش بــاد، با تأکید بر پویایی حضور آب و 
گیاه و خاک در صحن، اســطوره های حیات و بهشت را با بیشترین 
حد امکان بازتولید می کند و در صحن اتابکان، رابطة شئ ای عناصر 
به رابطة  بازنمایاننده تبدیل می شــود و معنای زندگی انسان ها را در 

بر می گیرد.
معماری آرامگاهی در ایران به ویژه مزار بزرگان و عرفا از قرن 
هشتم هجری به بعد که اندیشه های اسامی و باورهای عرفانی در 
ایران تعمیق یافته اســت، متأثر از نگاه معناگرای قدسی و عرفانی 
بوده و اندیشــه های عرفانی و اسطوره ای را در خود متبلور ساخته 
اســت. بنابرایــن عناصر، اجــزا، فضاها، نشــانه ها و روابط فضایی 
و انحــا حضور انســان در فضاها، فراتر از تجســد امر مادی خود 
اســت. براین اساس، در این پژوهش نتایج بحث نشان می دهد که 
سلسله مراتب فضایی در مجموعة آرامگاه شاه نعمت الله ولی، تنوع 
ظهور عناصر چهارگانه در آن و مواجهة مرتبه مند انسان از ورودی 
تا مقبره مبتنی بر دیدگاه اسطوره شناختی آن عناصر معنادار است. 
در تحلیــل بنا، به اتکای فهم اســفار اربعة عرفانی، ســیر از خاک 
بــه آب، هوا و آتش و عبور از دنیا به ســمت برزخ و آخرت، در 
تطبیــق با عناصــر چهارگانه، دریافت های حســی فضاها، تصاویر 
مثالی عناصر و اجزا و تناســبات و حرکت به ســمت عالم خیال به 
نحوی آگاهانه در بنا به کار برده شــده است که بازنمایی اسطورة 
آفرینش و مــرگ، در گذار از توالی فضاهــا قابل ادراک و فهم 

اســت. به اتکای قضایــای تجربی، تحلیلــی و متافیزیکی مبتنی بر 
پدیدارشناختی ذهن در استدلال منطقی در بحث، معرفت شهودیِ 
ادراک فضا، رفتــاری کهن الگویی را در کاربران ایجاب می کند 
کــه هــدف آن توجه به عالم ماورا و ادراک امر قدســی اســت. 
عریانی حضور عناصــر چهارگانه در جلوخــان و حضور تمثیلی 
خاک در صحن محمدشــاهی، آب در صحن شاه عباســی و نور 
و هــوا در گنبدخانه به نحو رازآمیز، کیفیتــی فضایی خلق کرده 
کــه تجربة  عبادت با معرفت را در پیوند با بنیاد مادی جهان و فهم 

کیهانی از سیر زندگی تقویت می کند.
پیوند ذاتی عناصر چهارگانه با امر زایش، تبلور نمادین اســطوره 
آفرینــش، زندگی و حیات پس از مرگ اســت. ظهور این عناصر 
در ساخت کیفیت ادراکی- معنوی فضای قدسی به اتکای ماهیت 
سرشتی شــان امری بنیادین در ایجاد فضای ساخته شــدة قدســی به 
دست ایرنیان بوده است که می تواند امروز راهبردی اساسی در امر 
خلق فضای عبادت باشد. موضوعی که در طراحی و ساخت امروز 
کمتر مورد توجه قرار گرفته است و حوزه نمادشناسی و نشانه شناسی 

فضاهای عبادی به تکرار برخی عناصر فرمال تقلیل یافته است.
بنابرایــن با توجه به نتایــج آزمون فرضیــات و یافته های تحقیق 
می توان راهکارهای عملیاتی زیر را در جهت طراحی و خلق فضای 
مطلوب عبادت مبتنی بر ارزش ها و جهان بینی ایرانی-اســامی در 

دوران کنونی از معماری آرامگاه شاه نعمت الله ولی آموخت.
1. فهــم عمیق ماهیت مصالح ســاختمانی به ویــژه آجر که در 
سرشــت خود تبلور عنصر خاک است، تطهیرکننده است و انسان 
را بــه زمین به مثابه مبدأ و مقصد زندگــی پیوند می دهد. زمین در 
معنای اســطوره ای خود مادر انسان هاست و نحوة طراحی مواجهة 

افراد با آن باید دال بر این معنا باشد.
2. خلــق موقعیت هــای حضورپذیر با مقیاس انســانی که زمینة 
بــودن افراد در فضا را فراهم و منجر به شــکل گیری خاطرات در 
ذهن ایشــان می شود. این امر موجب احســاس یگانگی با فضا در 
افراد و هویتمندی آنان می شــود. کیفیتی که در پروژه های معاصر 

موردبی توجهی است.
3. توجه به نقش نمادین آب در فضا چه از منظر تطهیرکنندگی 
و چــه به مثابه عنصــر معنادار در فضا که می توانــد حواس بینایی، 
بویایی شــنوایی و لامســه افراد را درگیر کند و ذهنیت ایشــان را 
نسبت به مکان تعالی دهد. همچنین توجه به حضور جریان هوا در 
فضا به ویژه در ترکیب با فضای سبز که می تواند اصوات دلپذیری 
ایجاد کند. توجه به تنوع معنادار حضور آب و خاک و هوا و نور، 
سرچشــمه طراحی های خاقانه و نوآورانه است که می تواند تکثر 

در عین وحدت را تضمین کند.
4. خلق سلسله مراتبی موقعیت های حضور به مثابه منازل سفر که 
در هر مرحله، فضا، داستان منحصربه فردی را روایت و اذهان افراد 
را درگیر کند. در ایــن زمینه، توجه به محورهای افقی و عمودی 
ارتبــاط با بنا و آســمان یکی از اصول متقنی اســت که در بناهای 
مذهبی تاریخی همواره مورد توجه بوده است. تجربة خارق العاده 

و منحصربه فردی که آموزة آرامگاه شاه نعمت الله ولی است.
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5. پرهیز از برداشــت های ســطحی، فرمال و صوری از عناصر 
معمــاری در طراحی هــای امروز و توجه بــه مفاهیم و ارزش های 
معنوی و حکمی نشانه های موجود در هر یک از فضاهای بناهای 

تاریخی و مذهبی.
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Abstract: 
One of the most crucial issues encountering researchers who are concerned with preserving 
and perpetuating cultural values in the present era in the field of Iranian-Islamic architecture 
and urban planning is the issue of overcoming formal and physical descriptions and gaining a 
deep understanding of the nature and essence of the buildings. Since every building is a form 
of embodiment of ideas and worldviews of its builders and is additionally a metaphor of their 
existence in the world, a correct understanding of the building can enable the reproduction of 
historical identity in the present era. The purpose of this study is to analyze the structure of the 
tomb of Shah Nematollah Vali based on these assumptions that the ontological implications of 
the elements can be explained as meaningful signs of the structure of their interrelationship. 
In the present study, the philosophical foundation of research is interpretivism; the research 
approach is qualitative, and the analysis method is phenomenological. In analyzing the experience 
of space and the relationship between the building and the city, the following three assumptions 
were examined: 1. The hierarchy of spatial relations from the urban space to the dome creates a 
sense of spirituality in individuals. 2. The presence of four Classic Elements in successive spaces 
affects users’ perception of space as a sacred one. 3. The presence of four Classic Elements as 
meaningful signs in the space increases the sense of place in pilgrims. To examine the above 
assumptions by analyzing the lived experience of people in the building, a questionnaire with 20 
questions was prepared and distributed among 85 pilgrims and specialists. Data analysis shows 
that the manner and extent of the presence of four Classic Elements in consecutive scenes of 
the shrine of Shah Nematollah Vali, has a significant relationship with the perception of mystical 
meanings and spiritual journeys in the minds of the people and leads them to experience a 
different perceptual quality in each courtyard. And be more prepared to reach the shrine and 
pilgrimage at any moment.

Keywords: Persian Architecture, Sacred Place, Phenomenology of Place, Islamic Architecture, Classic 
Elements.


